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 چکیده

هایی نقل کرده است. پرسش هایی را در چهار محورقرآن از زبان کفار و مشرکان شبهات و پرسش

شود خدا یگانه باشد؟ اگر هایی از قبیل این که مگر میرسشخداوند، پیامبر، قرآن و قیامت. پدرباره 

گوید؟ چرا پیامبر فرشته نیست؟ شود؟ چرا خدا با خود ما سخن نمیخدا وجود دارد، چرا دیده نمی

گری و کند؟ این پژوهش با احصای آیاتی که نوعی پرسشهای پوسیده را زنده میچه کسی استخوان

های حکیمانه خداوند متعال را به این دسته را طرح کرده است، پاسخ افکنی کفار و مشرکانیا شبهه

به این نتیجه رسیده  ها با محوریت دو تفسیر مجمع البیان و نمونه مورد بررسی قرار داده واز پرسش

ها پاسخ نگذاشته است. غالب این پرسشبی های طرح شده راقرآن هیچ یک از پرسشاست که 

ترین شبهات پیرامون قیامت طرح شده است. این  د. نتیجه آخر این که مهمدلیل هستنادعاهایی بی

 سازد.داری مشخص میمطلب اهمیت اعتقاد به سرای آخرت را نشان داده و نقش آن را در دین

 شبهات، قرآن، تفسیر، مجمع البیان، نمونه واژگان کلیدی:

                                                           

های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت و دانشیار گروه معارف عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش. 1

  akbarsajedi@gmail.com.اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت و نویسنده مسئول،عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش. 2

 jnematij@yahoo.com. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گروه معارف  های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت و استادیارعضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش. 3

 yousofkhairy@yahoo.com اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.. 4
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 مقدمه

ها که به رسیدن حقایق انگیزد. آنت برمیفطرت پاك انسان، شور و شوق او را به درك حق و حقیق

 اند تا حقیقت را عاشقانه دریابند.ای آرام و قرار ندارند؛ دائما در تکاپو و تلاشاند، لحظهطالب

ها گرفتارند، که هرگز به فکر یافتن هایی که به قدری در هوا و هوسولی در این بین هستند انسان

ای دانند. بابت لحظها شوخی تلقی کرده، و زندگی دنیا را جدی میها رها واقعیتافتند. آنحقایق نمی

ند هست و نیستشان را فدا کنند، اما برای لذت همیشگی و جاودانی رغبتی لذت زودگذر حاضر

دوند و با هزار ندارند. اگر پول و کلید و دسته چکشان گم شود، هراسان به این طرف و آن طرف می

ها در نیستند! آری آن« خودشان»گردند، ولی اصلا دنبال شان میمشدهآگهی و مژدگانی به دنبال گ

 را باختند، و هراسی به جان راه نداند.« خود»را گم کردند و « خود»دنیا 

قیامت  ای دربارهحقیقتاً شبهه دانندهاکه غالبا قیامت و معاد را امری ناشدنی میاین عده از انسان

ور شوند؛ چون اگر به قیامت هایشان غوطهو به راحتی در هوا و هوس خواهند آزادانهندارند، بلکه می

کنند. و اگر هم پاسخ گردد، از همین رو قیامت را انکار میمعتقد شوند، کامشان از لذت گناه تلخ می

 پذیرند.صحیح و محکمی دریافت کنند، باز آن را نمی

اید، دو امر است: اول آن که باید شبهه این نمالبته آن چه در این بین پاسخ چنین شبهاتی را مهم می

ای ها بی پاسخ نماند و حجت برایشان تمام گردد، تا روز قیامت جای هیچ عذر و بهانهعده از انسان

-تر از اولی باشد؛ این که با طرح چنین شبهاتی از سوی معاندان و غر  نباشد و دومی که شاید مهم
قدرت تفکر و تدبر آن چنانی ندارند، دچار تزلزل عقیدتی ورزان، برخی مومنین ضعیف الایمان که 

که اگر جوابی  هاگیرند. نجات این عده از انسانشده و خدای ناکرده در پرتگاه کفر و شرك قرار می

 ترین کارهاست.واجباز  افتندقانع کننده دریافت کنند، به دام کفر و شرك نمی

و پخش آن کاری ناشایست بوده و باید از فرجام زشت  از این روست که طرح شبهه و ایجاد آن و نشر

چنین کاری در هراس بود. قرآن اگر شبهاتی را نقل کرده، شبهاتی بوده که در آن زمان از سوی کفار 

 شبهات نبوده است. طرح کننده و مشرکین طرح و پخش شده بود. و الا قرآن هرگز خود،

رح کرده، پاسخی مقتضی نیز داده است. شاهد این از سویی دیگر، قرآن هر شبهه و پرسشی را که ط

 پاسخبی را مردم هایپرسش که دهددستور می« قل»سخن، آیات فراوانی است که به پیامبر با واژه 

فلان چیز  درباره تو از مردم که زمانی پیامبر، ای»: است چنین مزبور آیات اجمالی ترجمه. نگذارد

 .باشدمی پیامبر وظایف از مردم هایپرسش به پاسخ آیات این طبق .«: ...بگو هاپرسیدند، در پاسخ آن

ها و شبهات کفار و مشرکان، پاسخ قرآن بندی پرسشپیش رو سعی شده ضمن دسته در نوشتار

 ها نقل و با عنایت به تفسیر مجمع البیان و نمونه توضیحی در خور نیز ارائه شود. درباره آن

 انواع شبهات
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باشد. اصول اعتقادی می نقل نموده است، درباره ها را از زبان کفار و مشرکاننشبهاتی که قرآن آ

ها آن درباره از جمله محورهایی است که کفار و مشرکین« قیامت»و « قرآن»، «نبوت»، «توحید»

اند. از این رو مقاله حاضر نیز بر محور این اصول تنظیم شده و ابتدا از شبهاتِ شبهاتی طرح کرده

 سخن به میان آمده است:«توحید»ین اصل اعتقادی یعنی ترمهم

 خداوند یکتا درباره . شبهات1

 خدا حقیقتی آشکار است، و در وجودش جای هیچ شک و تردیدی نیست:

 (10)سوره ابراهیم، آیه  أَ فِی اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض

 را آفریده. ها و زمینآیا در خدا شک است؟! خدایی که آسمان

شک  ،از کثرت ادله داله بر وجود خداى تعالىاستفهام به کار رفته در آیه استفهام انکاری است؛ یعنی 

 (623، ص2:ج1373وجود ندارد. )شریف لاهیجی، و ریب در آن 

ترین  پس اصل وجود خدا مسلم و بدون شبهه است. اما صفات خدا چطور؟ و در بین صفات خدا مهم

 آن طرح شده است؟  ای دربارهچطور؟ آیا شبهه« توحید»صفت خدا یعنی 

بهای اسلام از عقاید گرفته تا احکام و اخلاقیات اسلام است. معارف گران عصاره و چکیده« توحید»

که شعار یکتاپرستی است، تمامی « لا اله الا الله»شریف  گردند. جملههمگی بر محور توحید می

است. ولی این شعار از سوی مشرکین مکه مورد شک و تردید قرار معارف اسلام را در خود جای داده 

 کنیم:گرفت، که توضیحش را ذیلًا ذکر می

 . مگر می شود خدا یکی باشد؟!1. 1

پرستان هرگز برای انکار توحید الهی دلیل ارائه نکردند، و صرفا تعجب و شگفت خود را مشرکین و بت

اند، و پرواضح است که شگفت و (ابراز داشته726، ص4:ج1372استفهام انکاری )طبرسی،  به وسیله

 ای بر نبود آن تلقی شود: تواند دلیل قانع کنندهتعجب از چیزی نمی

 (5)سوره ص، آیه ءٌ عُجابٌأَ جعََلَ الْآلِهَةَ إلِهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَیْ

 ه راستی چیز عجیبی است.آیا او )پیامبر( به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟! این ب

آید این است که مشرکین مکه به خاطر پیروی از آبا و اجداد خود )قمی آن چه از این سخن بر می

( به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و باور این که خدا، واحد و یکتاست 204، ص11: ج1368مشهدی 

 پنداشتند.انگیز و غیرممکن میبرایشان مشکل بود، از این رو اعتقاد به خدای یکتا را امری شگفت

 . بیهودگی عالم2. 1

داری خداست. تمامی از جمله صفات خدای تعالی که در قرآن بسیار تکرار شده است، حکمت و هدف

او نشأت گرفته و ذات پاکش در هر  و آفرینش نظام هستی از حکمت کاملهکارهای خدای متعال 

که در  بیهوده بودن نظام هستی به شبهه در پاسخکند. خداوند متعال کاری هدفی را دنبال می

 فرماید: می حقیقت زیر سوال بردن حکمت الهی است



بهه افکنی مشرکان و پاسخ های قرآنی، با محوریت تفسیر مجمع تاملی در آیات ناظر بر ش  ■78
 

 

 (115)سوره مومنون، آیه أَ فحََسِبْتمُْ أَنَّما خلََقْناکمُْ عَبَثاً وَ أَنَّکمُْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ

 شوید؟!ه نمیایم و به سوی ما باز گرداندآیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده

ایم تا هر چه که بخواهید انجام دهید و نسبت به رفتارتان یعنی آیا گمان کردید که ما شما را آفریده

 (193، ص7: ج1372بازخواست نشوید؟ )طبرسی، 

کند. )فیض اند، توبیخ میاین استفهام توبیخی است و کفار و مشرکان را به خاطر غفلتی که داشته

 (412، ص3کاشانی، ج

شد، ولی عالم دیگری وجود دارد ر عالم قیامتی نبود، شبهه شما بجا بود و آفرینش عالم بیهوده میاگ

کند که ها دوباره در آن عالم زنده خواهید شد. به عبارت دیگر حکمت خداوند اقتضا میکه شما انسان

 عالم آخرت باشد، تا نظام آفرینش بیهوده و عبث نشود.

 طر تقرب به خداست!. بت پرستی فقط به خا3. 1

اند که رنگ های واهی و سستی ارائه کردهشرك دلیل پرستان برای پیمودن بیراههمشرکان و بت

 شبهه به خود گرفته است. 

تر از آن است که مستقیما مورد عبادت واقع شود، گویند که ذات پاك خدا بزرگها میبرخی از آن

ها واگذار شده است، و و ربوبیت عالم از سوی خدا به آن بنابراین بایستی به کسانی رو آورد که تدبیر

 ها را باید واسطۀ خود و خدا قرار داد!!آن

کنیم تا ما را به خدا ها را به عنوان ارباب و خدایان پرستش میما آن»گویند: پرستان میگویا بت

تند که دست ما ها همان فرشتگان و جن و به طور کلی وجودات مقدسی هسنزدیک کنند. آن واسطه

ها تمثیل ها تمثیل و سمبلی داشته باشند و بتها کوتاه است. پس لازم است آناز رسیدن به آن

ـ  336، ص19: ج1374مکارم شیرازی، «.)پرستیمها را میخدایان ما هستند؛ از این روست که ما بت

 فرماید: ها می( خداوند متعال از قول آن337

 (3)سوره زمر، آیه  نْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهمُْ إِلاَّ لِیقَُرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفىوَ الَّذینَ اتَّخذُوا مِ 

پرستیم مگر به ها را نمیها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند، )دلیلشان این بود که:( اینو آن

 خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند.

است. « لیقربونا»( که در این آیه تاکیدی بر فعل 74، ص8دانیدنی)کاشانی، جیعنی نزدیک گر« زُلفی»

تفسیر کرده است.)طبرسی، « لیشفعوا لنا الی الله»را « لیقربونا الی الله»صاحب مجمع البیان تعبیر 

 «کنیم تا ما را پیش خداوند شفاعت کنندها را پرستش میآن واسطه»(، یعنی: 762، ص8: ج1372

ال در آیات فراوانی از این شبهه پاسخ قاطعی ارائه کرده است، که به مواردی از آن اشاره خداوند متع

 شود:می
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-کند که انسان بدون هیچ واسطهحمد بر این نکته تاکید می هاش یعنی سوراولا قرآن در اولین سوره
بطلبد. نه تنها در تواند با خدای خود تماس بگیرد، با او سخن بگوید، راز و نیاز کند و حاجت ای می

 سوره حمد، در جاهای دیگری از قرآن نیز به ساده بودن این ارتباط اشاره شده است:

)سوره بقره،  وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیسَْتَجیبُوا لی

 (186آیه 

من سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم؛ دعای دعا کننده را به  ن، از تو دربارهو هنگامی که بندگان م

 گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند.خواند، پاسخ میهنگامی که مرا می

تلقی شود، به شدت رد نموده و با دلیل « ارباب و خدایان»ثانیا قرآن هر گونه واسطه را که به عنوان 

 زد: سااساسی این پندار را نمایان میواضح و روشن بی

)سوره اسراء، آیه قُلِ ادْعُوا الَّذینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا یمَْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکمُْ وَ لا تَحْویلاً

56) 

توانند مشکلی را از شما ها نه میپندارید، بخوانید! آنکسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می»بگو: 

 «.ایجاد کنند برطرف سازند، و نه تغییری در آن

هایش را بخواهد واقعا این چه منطقی است که انسان کسی را پرستش کند و از کسی گشایش گره

تواند مشکلی را برطرف کند که او توانایی و قدرت چنین کاری را ندارد! طبق آیه فوق، کسی که نمی

 (651، ص6: ج1372و ضرری را دفع نماید، صلاحیت الوهیت و عبادت را دارا نیست. )طبرسی، 

ها معرفی شده ترین انسانکند، جزو گمراهای دیگر انسانی که چنین خدایی را پرستش میدر آیه

 است:

یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ  وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا یسَْتَجیبُ لَهُ إِلى

 (5)سوره احقاف، آیه غافِلُونَ

خواند که تا قیامت هم به او پاسخ تر است از آن کسی که معبودی غیر خدا را میچه کسی گمراه

 ها را هیچ نمی شنود(!خبر است )و صدای آنها )کاملا( بیگوید و از خواندن آننمی

استفهام موجود در آیه انکاری است و معنای آیه این است که: چه کسی دورتر از حق است نسبت به 

 (8ـ  7، ص28خواند.)فخر رازی، جها را میکسی که به جای خدا، بتآن 

 بینیم؟. چرا خدا را نمی4. 1

ها و از جمله بنی اسرائیل بحث داغی بوده است، تا آن جا که قوم بنی رؤیت خدا در میان انسان

 اسرائیل ایمان به حضرت موسی را منوط به رؤیت خدا کردند:

سوره )لَنْ نُؤمِْنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْکمُُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتمُْ تَنْظرُُونَ وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى

 (55، آیه بقره
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ای موسی ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛ مگر این که »و )به یاد آرید( هنگامی را که گفتید: 

 کردید.ه شما را گرفت؛ در حالی که تماشا میخداوند را آشکارا )با چشم خود( ببینیم؛ پس صاعق

ای پاسخی که در این آیه به تقاضای رویت داده شده، پاسخی عملی است. خدا برای آن عده صاعقه

 که نشانه فرماید: شما تحمل صاعقهآن مُردند. گویا خدا میبه وسیله ها فرو فرستاد، و همگی آن

 لب رؤیت خود من هستید؟!را ندارید، چطور طا کوچکی از قدرت من است

پذیرند و طبق برخی از آیات دیگر، تقاضای رؤیت الهی از سوی کسانی طرح شده که قیامت را نمی

کنند، ولی خداوند برای این که سرپوشی به انکار خود گذاشته باشند، از پیامبر تقاضای رؤیت خدا می

 وی تکبر و خودخواهی طرح شده است:فرماید این درخواست از رراز درونیشان را برملا کرده و می

 أَنفُْسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا کَبیراً  رَبَّنا لَقَدِ اسْتَکْبرَُوا فی نَرى... وَ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا 

 (21)سوره فرقان، آیه 

را ... پروردگارمان را با چ»کنند( گفتند: کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند )و رستاخیز را انکار می

 خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند. رهها درباآن« بینیم؟چشم خود نمی

هایی بیش نیستند. انسان قدرت دیدن خدا را ندارد و خداوند اصلا جسم نیست تا این سخنان بهانه

آوردند، و بهانه ایمان نمیها انشد، باز این دسته از انسخداوند دیده می دیده شود. حتی اگرنعوذ بالله

 دادند.آویز قرار میدیگری را دست

 خواست ما مشرك نمی شدیم!. اگر خدا می5. 1

-از مسؤلیت خلاف« جبر»خواهند با استتار تحت عنوان مانند بسیاری از گنهکارانی که می مشکران
خواستند خود را غلط می یدهها با ابراز این عقاند. آنمعتقد بوده« اصل جبر»های خود فرار کنند، به 

 فرماید:( خداوند در این باره می22، ص6: ج1374از گناهانشان تبرئه کنند.)مکارم شیرازی، 

 (148)سوره انعام، آیه سَیَقُولُ الَّذینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکْنا وَ لا آباؤُنا

شدیم و نه خواست، نه ما مشرك میدا میاگر خ»به زودی مشرکان )برای تبرئۀ خویش( می گویند: 

 «.پدران ما

 مشرکین را چنین داده است: خداوند در ادامه همین آیه پاسخ این شبهه

کَذلِکَ کَذَّبَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَکمُْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ 

 )همان(نَّ وَ إِنْ أَنْتمُْ إِلاَّ تَخْرُصُونَتَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ

گفتند و سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند، ها بودند نیز همین گونه دروغ میکسانی که پیش از آن

اساس آیا دلیل قاطعی )بر این موضوع( دارید؟ پس به ما ارائه دهید. شما فقط از پندارهای بی»بگو: 

 زنید.نابجا می هایکنید و تخمینپیروی می
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 رویم . ما همان راه پدرانمان را می6. 1

ای طرح کرده و آن را کنید، بهانهکفار و مشرکین در برابر این سؤال که چرا از قرآن تبعیت نمی

شود انسان راه پدران و نیاکان خود را دهند. شبهه ایشان این است که مگر میآویز خود قرار میدست

 تازه برای خود در نظر گیرد: ایول کند و برنامه

همُْ لا وَ إِذا قیلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا ما أَنزَْلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُ

 (118)سوره بقره، آیه یعَقِْلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ

نه، ما »می گویند: «. چه خدا نازل کرده است پیروی کنید از آن»و هنگامی که به آن ها گفته شود: 

آیا اگر پدران آن ها چیزی نمی فهمیدند و «. از آن چه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی می نماییم

 هدایت نیافتند )باز از آن ها پیروی خواهند کرد(؟

فرماید: اگر پدران شما و می دهد،انگیز کفار را با پرسشی دیگر پاسخ میخداوند متعال پرسش شبهه

افتادید؟ پیروی از پدران و نیاکان به ها میاهل فکر و اندیشه نبودند، باز شما چشم بسته پشت سر آن

 شرطی درست است که کورکورانه نباشد.

 . شبهات درباره نبوت2

ضرت نبوت و پیامبری ح شبهات دربارهکند، آن نقل می دربارهدومین موضوعی که قرآن شبهاتی 

 کنیم:هایی از آن را نقل میمحمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. اینک نمونه

 گوید؟. چرا خدا با خود ما سخن نمی1. 2

ها برای این که برای مشرکین باور این که کسی بیاید و از سوی خدا پیامی آورد، سخت بود. آن

-اصلا چرا خدا مستقیما با خود ما حرف نمی» گفتند:ای به کفر و عنادشان آورده باشند، میبهانه
توصیف کرده و علت چنین خواهشی را « الذین لا یعلمون»؟خداوند متعال این عده را با وصف «زند

 نماید:جهل و نادانی ایشان معرفی می

الَّذینَ مِنْ قَبْلِهمِْ مِثْلَ قَوْلِهمِْ وَ قالَ الَّذینَ لا یَعْلمَُونَ لَوْ لا یُکَلِّمُناَ اللَّهُ أَوْ تَأْتینا آیَةٌ کَذلِکَ قالَ 

 (118)سوره بقره، آیه  تَشابَهَتْ قُلُوبُهمُْ قَدْ بَیَّنَّا الْآیاتِ لقَِوْمٍ یُوقِنُونَ

«! آیدای برای خود ما نمیگوید؟! و یا چرا آیه و نشانهچرا خدا با ما سخن نمی»افراد ناآگاه گفتند: 

ه یکدیگر است؛ ولی ما )به ها و افکارشان مشابگفتند؛ دلسخن می ها نیز، همین گونهپیشینیان آن

 ایم.ها را برای اهل یقین و )حقیقت جویان( روشن ساختهکافی( آیات و نشانهاندازه 

طلب هستند، واضح و اساسی این حرف برای کسانی که حقای نیست. و بیاین شبهه، حرف تازه

دای تعالی به قدری زیاد است که دیگر نیاز نیست خداوند با های خروشن است؛ چرا که آیات و نشانه

ای قرار دهد؛ چون در آن ها به صورت جداگانه آیه و نشانهها مستقیما سخن بگوید و برای آنآن

خداوند  آوردند. شبیه این پاسخ را خداوند به بنی اسرائیل داده است.دیگری می صورت نیز بهانه

 فرماید:ای که برایشان فرستاده بود، میا آن همه آیه و نشانهجویی ایشان ببهانه درباره
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 (211)سوره بقره، آیه إِسْرائیلَ کمَْ آتَیْناهمُْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ سَلْ بَنی

 ها دادیم؟!های روشن به آناز بنی اسرائیل بپرس: چه اندازه نشانه

 . چرا پیامبر به تنهایی حامل وحی است؟2. 2

جویی معلول عوامل دیگری همچون جویی است. گرچه خود بهانهوامل کفر و انکار، بهانهترین عاز مهم

آید و خود یک عامل برای منفی درمی د، ولی تدریجاً به عنوان یک روحیهباشتکبر و خودخواهی می

 گردد. عدم تسلیم در برابر حق می

و در چندین آیه از قرآن به آن اشاره هایی که مشرکان در برابر پیامبر داشتند، جوییاز جمله بهانه

چرا پیامبر به تنهایی به این ماموریت بزرگ دست زده است؟ »گفتند: ها میشده، این است که آن

کند؟ مگر انسانی که از جنس ما است چرا موجودی مثل فرشته او را در این ماموریت همراهی نمی

( قرآن 160ـ  159، ص5: ج1374ارم شیرازی، مک«.)تواند به تنهایی بار رسالت را بر دوش کشد؟می

 سخن این مشرکان را چنین نقل کرده است:

 (8)سوره انعام، آیه وَ قالُوا لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ

 «ای بر او نازل نشده )تا او را در دعوت مردم به سوی خداهمراهی کند؟!(چرا فرشته»و گفتند: 

 دو پاسخ به این شبهه ارائه شده است: همین آیه و در آیه بعدی در ادامه

وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَکاً لَجعََلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنا عَلَیْهمِْ ما *وَ لَوْ أنَْزَلْنا مَلَکاً لقَُضِیَ الْأمَْرُ ثُمَّ لا یُنْظرَُونَ

 (9و  8)سوره انعام، آیه یَلْبِسُونَ

شود؛ )یعنی اگر و شهودی پیدا کند،( کار تمام می ای بفرستیم )و موضوع جنبه حسیولی اگر فرشته

ای شوند(. * و اگر او را فرشتهها مهلت داده نخواهد شد )و همه هلاك میمخالفت کنند،( دیگر به آن

آوردیم و بر آنان همان لباس که مردمان پوشند دادیم، حتما وی را به صورت انسانی در میقرار می

 پوشاندیم.می

ای بخواهد باشند، از این رو اگر فرشتهجایی که موجودات مادی نیستند، قابل رویت نمیملائکه از آن 

ظاهر شود، بایستی در قالب مادی درآید. و به همین خاطر است که پیامبران فرشتگان را در صورت 

بر پیامبر « کلبی دحیه»یک انسان به نام  دیدند، و جناب جبرئیل علیه السلام در شکلمی« انسان»

 (429، ص4: ج1372شد.)طبرسی، ظاهر می

 رود؟خورد و راه می. مگر پیامبر غذا می3. 2

کند. مشرکین مکه اگر قرار باشد کسی حقیقت را قبول نکند، هزار و یک بهانه برای انکارش جور می

ز جمله ها و یا به تعبیری انیز برای انکار نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از جمله بهانه

رود؟! چرا او مثل پادشاهان خورد و راه میشبهاتی که مطرح کردند، این بود که چرا پیامبر غذا می

 گنجی و باغ و بوستانی ندارد؟! به آیات زیر توجه نمایید: 
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هِ کَنْزٌ أَوْ تَکُونُ لهَُ إِلَیْ أَوْ یلُْقىلولا...*فِی الْأَسْواقِ وَ قالُوا ما لِهذاَ الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعامَ وَ یَمْشی

 (8و  7)سوره فرقان، آیه جَنَّةٌ یَأْکُلُ مِنْها

رود ...* یا چرا گنجی برای او فرستاده خورد و در بازارها راه میچرا این پیامبر غذا می»و گفتند: 

 «.( آن بخوردشود و یا باغی ندارد که از )میوهنمی

ها در فرماید که مشکل اینکند و میب قیامت معرفی میها را تکذیجوییقرآن علت اصلی این بهانه

 آورند:جای دیگری است، و آن این که چون قیامت را باور ندارند، این گونه بهانه می

تَبارَكَ الَّذی إِنْ شاءَ جعََلَ لَکَ خَیْراً مِنْ ذلِکَ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهاَ الأَْنْهارُ وَ یَجْعَلْ لَکَ 

 (11و  10)سوره فرقان، آیه  بَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لمَِنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سعَیراً *قُصُوراً 

هایی که نهرها دهد: باغزوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می

ها همه دهد. * )اینی مجلل قرار میهایاز زیر درختانش جاری است، و )اگر بخواهد( برای تو کاخ

اند؛ و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند، آتشی بهانه است( بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده

 ایم!ور و سوزان فراهم کردهشعله

شود که غذا خوردن و در بازار راه رفتن به پیامبر خاتم خداوند متعال در ادامه همین آیات متذکر می

 (258، ص7: ج1372ارد، و در پیامبران پیشین نیز این اوصاف بوده است.)طبرسی، اختصاص ند

)سوره فرقان، وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسلَینَ إِلاَّ إِنَّهمُْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ وَ یَمْشُونَ فِی الْأَسْواقِ

 (20آیه 

 رفتند. خوردند و در بازارها راه مین که غذا میما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر ای

 فرماید:و در سوره هود به عنوان دلداری پیامبر که مبادا از سخنان مشرکین برنجد، می

وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ معََهُ مَلَکٌ إِنَّما أَنْتَ  ...فَلعََلَّکَ 

 (.12)سوره هود، آیه ذیرٌنَ

چرا گنجی بر او نازل نشده و یا »گویند: ات از این جهت تنگ )و ناراحت( شود که میشاید ... سینه

 ای.)ابلاغ کن، و نگران مباش! چرا که( تو فقط بیم دهنده« ای همراه او نیامده است؟!چرا فرشته

 . چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده است؟ 4. 2

ها چنین از نظر مشرکین مکه معیار ارزش انسان، مال و ثروت و مقام ظاهری و شهرت اوست. آن

ترین مردم در درگاه خدا هستند، لذا تعجب ل مقربند که ثروتمندان و شیوخ ظالم قبایعقیده داشت

تهیدستی  کردند از این که موهبت نبوت بر یکی از این قماش افراد نازل نشده، و بر یتیم و فقیر ومی

( به 49، ص21: ج1374به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است؟ )مکارم شیرازی، 

 آیه زیر توجه کنید:

 (31)سوره زخرف، آیه رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظیمٍ وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذاَ القُْرآْنُ عَلى

 «وتمندی( از این دو شهر )مکه و طائف( نازل نشده است؟چرا این قرآن بر مرد بزرگ )و ثر»و گفتند: 
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گوید و دیدگاه شکنی میهای دندانقرآن مجید برای کوبیدن این طرز تفکر زشت و خرافی پاسخ

 سازد:الهی را چنین مجسم می

نْیا وَ رَفعَْنا بَعْضَهُمْ أَ همُْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهمُْ مَعیشَتَهمُْ فِی الْحَیاةِ الدُّ

)سوره زخرف،  فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بعَْضهُمُْ بعَْضاً سُخرِْیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ ممَِّا یَجمَْعُونَ

 (32آیه 

ها را در حیات دنیا میانشان تقسیم کنند؟! ما معیشت آنآیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می

بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده )و با هم تعاون نمایند(؛ و رحمت  کردیم و

 کنند، بهتر است.آوری میپروردگارت از تمام آن چه جمع

جالب این که این طرز تفکر هم نسبت به شخص پیامبر وجود داشته و هم نسبت به پیروان او. کفار و 

-شما تهی رگواری از شما برتریم؛ چرا که همهبه لحاظ مقام و بزگفتند که ما مشرکین به مومنین می
 دست و فقیر هستید:

 (73)سوره مریم، آیه  قالَ الَّذینَ کفََرُوا لِلَّذینَ آمَنُوا أَیُّ الْفریقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً وَ أَحْسنُ نَدِیًّاً

بهتر و جلسات انس و  کدام یک از دو گروه ]= ما و شما[ جایگاهش»کافران به مومنان گفتند: 

 «مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است؟

 دهد چنین است:همین آیه پاسخی که خداوند به این طرز تفکر می در ادامه

 (74)سوره مریم، آیه  وَ کمَْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحسَْنُ أثَاثاً وَ رِءْیاً

ها بهتر بود و هم ود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها نابچه بسیار از اقوامی را پیش از آن

 تر.ظاهرشان آراسته

 ای بر پیامبر نازل نشده است؟. چرا آیه و نشانه5. 2

کسانی که بر اثر لجاجت حاضر نبودند به هیچ قیمتی در برابر بیان منطقی قرآن تسلیم شوند، دست 

چرا بر پیامبر معجزاتی همچون معجزات موسی و »د: ای زدند و از روی استهزا گفتنجویی تازهبه بهانه

، 16: ج1374؟ )مکارم شیرازی، «عیسی نازل نشده است؟ چرا او عصای موسی و دم مسیحا ندارد

 آوریم:ها را ذیلا می( این گونه سخنان در آیات چندی نقل شده که یکی از آن314ص

 (50)سوره عنکبوت، آیه هِوَ قالُوا لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَیْهِ آیاتٌ مِنْ رَبِّ

 «چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده؟!»و گفتند: 

 همین آیه پاسخ این شبهه چنین داده شده است: در ادامه

 )همان(.قُلْ إِنَّماَ الْآیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَناَ نَذیرٌ مُبینٌ

شود، نه به میل من و شما( من تنها بیم میمعجزات همه نزد خداست )و به فرمان او نازل »بگو: 

 «.ای آشکارمدهنده
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گردد آیات و معجزات بر اساس مصلحتی که فقط خدا بدان آگاه است، نازل طبق این آیه معلوم می

شود نه به خواست شخص خاصی، از این روست که معجزات انبیا همگی یکسان نیستند، چون می

 (451، ص4ج کند. )طبرسی،ها فرق میمصالح امت

لازم به توضیح است که پیامبر غیر از قرآن معجزات دیگری نیز داشته است و سخن این عده از 

مشرکان ناظر به معجزات اقتراحی و پیشنهادی بود. منظور از معجزات اقتراحی این است که پیامبر 

که پیشنهاد کنند انجام ای را صلی الله علیه و آله و سلم طبق تمایلات این و آن، هر امر خارق العاده

این کافی نیست »و دیگری بگوید: «! بایستی کوه سنگی را به طلا تبدیل کنی»دهد. مثلا یکی بگوید: 

)همان( به این ترتیب معجزه را بازیچه قرار داده و آخر سر پیامبر را «. باید به آسمان صعود کنی

 (315، ص16: ج1374ساحر و جادوگر معرفی کنند. )مکارم شیرازی، 

 خواستند ایمان بیاورند:ها نمیواقعیت این بود که آن

ءٍ قُبُلاً ما کانُوا وَ حَشَرْنا عَلَیْهمِْ کُلَّ شَیْ وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهمُِ المَْلائِکَةَ وَ کَلَّمَهمُُ المَْوْتى

 ( 111)سوره انعام، آیه لِیُؤمِْنُوا

گفتند، و همه چیز را در کردیم، و مردگان با آنان سخن میزل میها ناو )حتی( اگر فرشتگان را بر آن

 آوردند.نمودیم، هرگز ایمان نمیها جمع میر آنببرا

کردند پیامبر آیات گرفتند، حتی خیال میکم میلوح نه تنها معجزات پیامبر را دستمشرکین ساده

 توجه کنید: گزیند! به آیه زیرآوری کرده و برمیقرآن را از پیش خود جمع

)سوره اعراف، آیه إِلَیَّ مِنْ رَبِّی  وَ إِذا لمَْ تأَْتِهمِْ بِآیَة قالُوا لَوْ لا اجْتَبَیْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما یُوحى

203) 

چرا خودت )از »گویند: ها نیاوری )و در نزول وحی تاخیری افتد(، میای برای آنو هنگامی که آیه

 «.شودکنم که بر من وحی میمن تنها از چیزی پیروی می»بگو: « زیدی؟پیش خود( آن را برنگ

 قرآن باره. شبهات در3

هایی قرآن است. اینک نمونه کند، شبهات دربارهمین موضوعی که قرآن شبهاتی درباره آن نقل میسو

 کنیم:از آن را نقل می

 

 . اگر در قرآن شک دارید، مثل آن را بیاورید1. 3

کار بستند تا بلکه ه ها را بای مقابله با پیامبر از هر راهی وارد شدند و بسیاری از شیوهمشرکین مکه بر

پیامبر را شکست دهند. گاهی او را دیوانه و مجنون نامیدند، و گاهی تهمت سحر و جادو به او بستند، 

ساخته و  خود پیامبر شمردند. خداوند درباره این که قرآن گاهی نیز قرآن را ساخته و پرداختهو 

 فرماید:ذهن بشر نیست، ضمن دعوت به مبارزه می پرداخته
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عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى وَ إِنْ کُنْتمُْ فی

 (23)سوره بقره، آیه إِنْ کُنْتمُْ صادقِینَ

ایم شک و تردید دارید، )دست کم( یک سوره ]= پیامبر[ نازل کردهخود  ه بر بندهو اگر درباره آن چ

 گویید.همانند آن بیاورید؛ و گواهان خود راغیر خدا)برای این کار( فرا خوانید اگر راست می

 فرماید:ها را در شکستن اعجاز قرآن خاطر نشان کرده و میدر آیه بعد نیز عجز و ناتوانی آن

)سوره وَقُودُهاَ النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرینَ لمَْ تَفعَْلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتیفَإِنْ 

 (24بقره، آیه 

های( مردمِ )گنهکار( از آتشی بترسید که هیزم آن )بدن که هرگز نخواهید کرد پس اگر چنین نکنید

 برای کافران آماده شده است!ها[ است؛ و ]= بتها و سنگ

 . چرا قرآن دفعتا نازل نمی شود؟2. 3

شود؟ اگر قرآن از سوی خداست، آیا بهتر چرا آیات قرآن تدریجا و با فواصل مختلف زمانی نازل می

، 15:ج1374نیست که یکجا نازل شود تا مردم بیشتر به عظمت آن واقف گردند.)مکارم شیرازی، 

 (78ص

 (32)سوره فرقان، آیه کَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً واحِدَةًوَ قالَ الَّذینَ 

 «شود؟کافران گفتند: چرا قرآن یکجا بر او نازل نمی

-ها قرآن را با تورات، انجیل و زبور مقایسه میدر حقیقت این آیه سخن کفار اهل کتاب است. آن
 (265، ص4کتب یکجا نازل نشده است؟ )طبرسی، جگفتند چرا قرآن مانند این کردند، و می

 کند:آیه این چنین ارائه می قرآن پاسخ این شبهه را در ادامه

 (32)سوره فرقان، آیه کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ ترَْتیلاً

تدریج بر تو  آن محکم داریم و )از این رو( آن را به اطر آن است که قلب تو را به وسیلهاین به خ

 خواندیم.

کند که شخص یا اشخاص تربیت شونده، قدم به قدم این راه را بپیمایند، تا اصول تربیتی اقتضا می

 معین و مشخصی ارائه گردد.  برنامه هابرای هر روز آن

گفتند: ها میافتاد. آندیگری به دست مشرکین می شد، بهانهاگر قرآن یکجا نازل می از سویی دیگر

چه پیغمبری هستی که یک روز از سوی خدا مبعوث شدی و روز دیگر خدایت تو را ترك  تو»

 (82، ص15: ج1374؟ )مکارم شیرازی، «گفت

 های پیشینیان!. قرآن افسانه3. 3

قرآن گفته شده است، یکی هم اتهام افسانه و اسطوره بودن قرآن  های واهی که دربارهاز جمله سخن

خواهد ارزش و عظمت قرآن را زیر سؤال ببرد و بگوید: ی بیش نیست، میاست. این اتهام که ادعای

 ( 253، ص7:ج1372)طبرسی، «. ای نیاورده، و سخنان پیشینیان را بازگو کرده استقرآن حرف تازه»
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أَساطیرُ عَلَیْهمِْ آیاتُنا قالُوا قَدْ سمَعِْنا لَوْ نَشاءُ لقَُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ  وَ إِذا تُتْلى

 (31)سوره انفال، آیه الأَْوَّلینَ

شنیدیم؛ )چیز مهمی نیست؛( ما هم مثل »گویند: شود، میها خوانده میو هنگامی که آیات ما بر آن

 «.های پیشینیان استها همه افسانهگوییم؛ اینآن را می

داند. می« ی معیطعقبۀ ابن اب»و « نضر بن حارث»صاحب مجمع البیان قائلین این اتهام ناروا را 

 (828، ص4:ج1372)طبرسی، 

 فرماید:اساس میگویی به این اتهام بیخداوند متعال به عنوان پاسخ

 (6)سوره فرقان، آیه قُلْ أنَْزَلَهُ الّذی یعَْلَمُ السِّرَّ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

 «.داندها و زمین را میکسی آن را نازل کرده که اسرار آسمان»بگو: 

 

 . شبهات درباره قیامت4

ها استبعاد و انکار قیامت آن ر و مشرکین نقل شده، که مضمون همهیات فراوانی در قرآن از زبان کفاآ

 کنیم:هایی از آن آیات اشاره میاست. اینک به نمونه

 . بعد از این که مُردیم، چگونه زنده خواهیم شد؟!1. 4

ها با چشم خود تولد و و مرگ و میر کاملا آشنا هستند. آنها در زندگی عادیشان با زاد و ولد انسان

 شود.پوسد و به خاك تبدیل میمیرد، میکند، میشود، رشد میبینند. انسان زاده میمرگ را می

 ان این است که چگونه انسان پوسیدهها که نسبت به معاد و قیامت تردید دارند، از جمله شبهاتشآن

؟! این پرسش و یا به عبارت بهتر این شبهه در آیات فراوانی از قرآن نقل خاك شده، دوباره زنده شود

 کنیم:بسنده می شده که به بیان یک مورد

 (78)سوره یس، آیه  قالَ مَنْ یُحْیِ العِْظامَ وَ هِیَ رمَیمٌ

 «کند در حالی که پوسیده است؟!ها را زنده میچه کسی این استخوان»گفت: 

. 2. ابی بن خلف، 1این سخن سه احتمال طرح کرده است:  گویندهئل و صاحب مجمع البیان در قا

 ( 678، ص8:ج1372)طبرسی، . امیۀ بن خلف.3العاص بن وائل و 

 کند:قرآن به علم الهی اشاره کرده و پاسخ این شبهه را چنین ارائه می

 (79)سوره یس، آیه لیمٌقُلْ یُحْییهاَ الَّذی أَنشَْأَها أوََّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَ 

 «.کند که نخستین بار آن را آفرید. و او به هر مخلوقی داناستهمان کسی آن را زنده می»بگو: 

 . اگر در قیامت شک دارید، ... .2. 4

در پنجمین آیه سوره حج خداوند به کسانی که در قیامت و رستاخیز شک و شبهه دارند، دو دلیل 

 و آفرینش انسان، و دیگری از طبیعت در حال تغییر و تغیر:کند؛ یکی از خلقت ارائه می
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رَیْبٍ مِنَ الْبعَْثِ فَإِنَّا خلََقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ علََقَةٍ ثُمَّ  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فی

نا عَلَیْهاَ المْاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ وَ تَرىَ الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أنَْزَلْ...  مِنْ مُضغَْةٍ

 (5)سوره حج، آیه بَهیجٍ

ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید، )به این نکته توجه کنید که:( ما شما را از خاك آفریدیم، سپس 

شده[ ... )از سوی از نطفه و بعد، از خون بسته شده، سپس از مضغه ]= چیزی شبیه گوشت جویده 

-بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو میدیگر( زمین را )در فصل زمستان( خشک و مرده می
 رویاند. روید، و از هر نوع گیاهان زیبا میآید و میفرستیم، به حرکت در می

اك م( را از خفرماید: ما که توانستیم ریشه و اساس شما )حضرت آدطبق دلیل اول خداوند می

 113، ص4:ج1372تان نیز تواناییم. )طبرسی، های پوسیدهشما و احیای استخوان بیافرینیم، به اعاده

 (114ـ 

 پندارند که رستاخیزی وجود ندارد. کافران می3. 4

گمان به نبود قیامت، این نیست که واقعا قیامت نباشد. انسان برای این که بتواند حدس و  لازمه

 واقعیت ها به دیدهتواند به آنو الا نمی، باید دلیل و برهان داشته باشد، گمان خود را قطعی کند

بنگرد. کفار و مشرکین نیز برای انکار قیامت هرگز دلیل و برهانی اقامه ننمودند، و به قول قرآن 

که یکی از علل کفر را عدم اقرار به  انکارشان از روی زعم و گمان بود، نه یقین و برهان. آیه ذیل

( سخن کفار و پاسخ خداوند را در بر 450، ص5کند )تفسیر مجمع البیان، مجلد امت معرفی میقی

 دارد:

وَ رَبِّی لَتُبعَْثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بمِا عمَِلْتُمْ وَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ  زَعمََ الَّذینَ کَفرَُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلى

 (7)سوره تغابن، آیه  یسَیرٌ

شما )در  آری به پروردگارم سوگند که همه: »کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو

شود، و این برای کردید به شما خبر داده میقیامت( برانگیخته خواهید شد، سپس آن چه را عمل می

 «.خداوند آسان است

 . زندگی فقط در دنیاست و آخرتی نیست!4. 4

گفتند: زندگی هر چه هست، تنها در ه مشرکین قریش داشتند این بود که میاز جمله ادعاهایی ک

این دنیاست، نه قیامتی است و نه حشر و نه نشری! به یکی از آیات بیانگر این ادعای واهی توجه 

 نمایید:

 (29)سوره انعام، آیه  وَ قالُوا إِنْ هِیَ إِلاَّ حَیاتُناَ الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثینَ

 «.چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست، و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد»ها گفتند: آن

کند، های این عده در قیامت پیشگویی میخداوند متعال در آیات بعدی ضمن این که از آه و افسوس

 فرماید:داند و میای بیش نمیحقیقت زندگی دنیا را بازیچه
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)سوره انعام، آیه   لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخرَِةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَوَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ

32) 

ها که پرهیزکارند، بهتر است، زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست؛ و سرای آخرت، برای آن

 اندیشید؟!آیا نمی

ای برای کسب کمالات نگردد، عبث و بیهوده شد، و مقدمهیعنی اگر زندگی دنیا پلی به آخرت نبا

خواهد بود. و الا اگر این دنیا را به عنوان رسیدن به آخرت در نظر بگیریم، هرگز لهو لعب و بازیچه 

 (453، ص4:ج1372نیست. )طبرسی، 

 های پراکنده را جمع کنیم؟توانیم استخوان. آیا ما نمی5. 4

های استخوان ها مبنی بر محال بودن جمعت قرآن از گمان برخی انسانخداوند متعال در یکی از آیا

 دارد:دهد و از انگیزة اصلی این عده در انکار قیامت پرده بر میپراکنده خبر می

سانُ بَلْ یرُیدُ الْإِنْ* أَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ  قادِرینَ عَلى بَلى*أَ یَحْسَبُ الْإنِْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ 

 (5ـ  3) سوره قیامت، آیه لِیَفجُْرَ أمَامَهُ

های او را جمع نخواهیم کرد؟! * آری قادریم که انگشتان او را پندارد که هرگز استخوانآیا انسان می

 خواهد در تمام عمر گناه کند.موزون و مرتب کنیم. * بلکه او می

(، و الا 597، ص10:ج1372)طبرسی، است « انسان کافر»در این آیات، « الانسان» مراد از کلمه

دهد خود دهد و دینش اجازه نمیدار هرگز چنین تصورات باطلی را به ذهن خود راه نمیانسان دین

 را آزاد و رها بداند. 

 گیرینتیجه

توان چنین نتیجه گرفت که قرآن شبهات مطرح شده در زمان . از مجموع آیاتی که گذشت می1

 پاسخ نگذاشته است. ها را بی پیامبر را نقل کرده و آن

پاسخی مناسب ارائه شده  دلیل هستندکه غالبا ادعاهایی بی . در آیاتی که گذشت به این شبهات2

 است. 

اصلی طراحان شبهه از سوی خداوند متعال بر ملا شده تا معلوم گردد،  در برخی از آیات نیز انگیزه. 3

ها به خاطر کرده، نه این که این پرسشایجاد میهای ناپاك این سخنان و شبهات را آن انگیزه

 اند. دانستن طرح شده

ترین شبهات پیرامون قیامت طرح شده است و سایر شبهات هم غالبا به نوعی به قیامت  . مهم4

داری مرتبط است. این مطلب اهمیت اعتقاد به سرای آخرت را نشان داده و نقش آن را در دین

 سازد.مشخص می



بهه افکنی مشرکان و پاسخ های قرآنی، با محوریت تفسیر مجمع تاملی در آیات ناظر بر ش  ■90
 

 

ها سرپوشی به کفر و عناد خواستند با طرح آناند که میات از سوی کسانی طرح شده. این شبه5

جویی این عده تصریح کرده هخویش درست کنند، از این رو خداوند متعال نیز در آیات فراوانی به بهان

 عذاب را به عنوان کارسازترین پاسخ ارائه نموده است. و وعده
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